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صفائـی| هرچنـد دقایقی بیشـتر از 
۶صبح نگذشـته، فرهنـگ سرای کودک 

و آینده بسـیار شـلوغ اسـت. هم زمان با هفته 

کتـاب و کتاب خوانـی، همایـش کتاب خوانی ویژه 

ورزشـکاران بوسـتان کوهسـنگی بـا حضـور شـهردار 

منطقـه۸ و معاونانـش، مدیـر بوسـتان کوهسـنگی و چهـار 

گروه ورزشـی فعـال در این بوسـتان برگزار شـد.

فرهنگ سازى بین مردم براى مطالعه و ورزش
ورزشـکاران شـاد و پرانـرژی وارد سـالن همایش ها می شـوند. ایـن انرژی را 

مدیـون ورزش صبحگاهی هسـتند.

شـهردار منطقه ۸ مشهد در مراسـم اهدای کتاب به ورزشـکاران بوستان کوهسنگی 

می گویـد: ورزش و مطالعـه هـر دو بـرای انسـان مفیـد اسـت و هیچ کـس در سـودمندی 

ایـن دو تردیـد ندارد، اما متأسـفانه هنوز هم بسـیاری از مردم، نه زمانی را بـه ورزش اختصاص 

می دهنـد و نه فرصتـی برای مطالعـه دارند.

کاظـم یزدان مهـر ادامـه می دهـد: همیشـه بـرای ورزش نکـردن و کتاب نخوانـدن بهانـه 

وجـود دارد، امـا ایـن بهانه های بـه ظاهـر موجـه، انسـان را از سـلامتی روح و روان محروم 

می کنـد. شروع ورزش و مطالعـه بـرای افـرادی کـه بـه آن عادت ندارند، سـخت اسـت، اما 

پـس از مدتـی لذت بخش می شـود. ایـن همایش هـا بهانه ای اسـت برای فرهنگ سـازی 

بیـن مردم.

مدیر بوسـتان کوهسـنگی نیـز با اشـاره به اینکه ورزش و مطالعـه  مهارت هایی  اکتسـابی 

اسـت، می گویـد: علاقـه به ایـن دو فعالیـت را باید در افراد پـرورش دهیم.

حامـد فخر ادامه می دهد: نگاه افراد اهل ورزش و مطالعه به زندگی مثبت اسـت. درواقع 

جامعه ای که در آن ورزش و مطالعه گسـترش یابد، پویاتر، شاداب تر و امن تر خواهد بود.

مهیا شدن سلامت روح و روان
مدیـر گـروه ورزشـی شـاد در بوسـتان کوهسـنگی نیز  دربـاره ایـن برنامـه می گویـد: ورزش و 

مطالعـه شـبیه هـم هسـتند. ورزش زمینه سـاز سـلامت جسـم و مطالعـه زمینه سـاز سـلامت 

فکـری اسـت. علـی حسین زاده شـاد ادامـه می دهـد: هرزمان ایـن دو در کنـار یکدیگـر قرار 

گیرند، شرایط لازم برای سـلامت روح و روان مهیا می شود. جامعه ای که در آن ورزش و مطالعه 

فراگیر شـده باشـد، می تواند به سـوی سـلامت و سـعادت گام بـردارد.

زهـرا شریعتی یکـی دیگر از ورزشـکاران حـاضر در این جمع اسـت. این فرهنگی بازنشسـته 

کـه بیش از دو سـال اسـت در این گـروه ورزشـی حاضر شـده اسـت، می گوید: همیشـه برایم 

سـؤال بود که چطور عده ای از خواب صبحشـان می زنند و بـه ورزش صبحگاهی می  پردازند،

امـا زمانی که خـودم ورزش را شروع کردم، پس از گذشـت یکـی دو هفته دیگر نتوانسـتم برای 

نیامدن بهانه ای بتراشـم.

شریعتی دربـاره برگزاری همایش کتاب خوانی برای ورزشـکاران می افزاید: ورزش و مطالعه 

هـردو هدف تربیتـی دارند. ورزش برای تربیـت تن و مطالعه برای تربیت روان ضروری اسـت.

بـه نظـرم کار جالبـی اسـت کـه بـه ورزشـکاران یـادآوری کننـد در کنار سـلامت جسـم بـه فکر 

سـلامت روحشـان هم باشند.

در این همایش ورزشـکاران در حضور شهردار منطقه، به بیان برخی مشکلاتشان پرداختند.

در پایان مراسـم به هر یک از ورزشـکاران یک جلد کتاب اهدا شد.

ه عیدگا

سـمیرا منشـادی| اولیـن و آخریـن سـفر حجی کـه زهرا احسـن رفـت، برایـش خاطره انگیز شـد،
آن قـدر که بعد از گذشـت ۲۷سـال هنـوز هم هنگامی کـه خاطره هـای آن حـج را در ذهنش مرور 

می کنـد، لـذت و نگرانی هـای این سـفر برایـش زنده می شـود. هر چند به ظاهر بسـاط سـفرش 

یک بـاره جـور شـد، بـه قـول زهرا خانـم به خاطـر فـداکاری مرحـوم مـادرش بـود کـه توانسـت به 

این سـفر معنـوی برود.

سفر از پیش تعیین شده
پـای صحبت هـای زهراخانم که می نشـینیم، او از لحظه هـای روحانی و نابـی می گوید که در 

این سـفر تجربه کرده اسـت؛«سـال ۷۵ بود. مادرشـوهرم چند ماهی در بسـتر بیـماری بود و از 

او مراقبـت می کـردم. هـمان روزها بود که اسـم مـادرم برای رفـتن به حج واجب اعلام شـد.»

مـادر زهراخانـم اصرار می کنـد کـه او به جایـش بـرای رفـتن به سـفر مکه اقـدام کند، امـا زهرا  

می گویـد که نمی تواند مادرشـوهرش را تنهـا بگذارد.درگیـرودار  کارهای مادر بـرای زیارت،

مادرشـوهر زهرا خانـم بـه رحمـت خـدا رفت. مـادرش بار دیگـر به دخـتر  اصرار کرد که به سـفر 

حـج بـرود، امـا او باز هـم قبول نکـرد. خـودش برایـمان تعریف می کنـد: قرار بـود که مـادرم به 

تهـران بـرود و از آنجـا عـازم سرزمین وحی شـود. بـرای بدرقه بـه ترمینـال رفتیـم. هنگامی که 

اتوبـوس قـرار بـود حرکـت کنـد، یکـی از برادرانـم مـرا بـه داخـل اتوبـوس بـرد و گفـت «همراه 

مادرمـان تـا تهـران بـرو و بدرقه اش کـن تا تنها نباشـد.»

او کـه دختر دو  سـاله اش نیز همراهش بـود ، با همسرش صحبـت کرد و بعـد از گرفتن رضایت،

راهـی تهـران شـد. تـا فـرودگاه بـرای بدرقـه رفـت، امـا هنگامی کـه مـادرش می خواسـت از 

گیـت رد شـود، نـوه اش را از بغـل دخـترش گرفـت و زهـرا را به سـمت گیـت هـل داد. از او اصرار 

بـرای نرفـتن و از مـادرش انـکار کـه همـراه کاروان راهی حج شـود. مادر بـه زهرا گفته بـود:«ما 

بـا رضایـت همسرت ایـن کار را انجـام داده ایـم و او در جریان اسـت. نگـران مراقبت از شـوهر 

و فرزندانـت هـم نبـاش؛ خـودم از آن هـا مراقبـت می کنم.» بـه این ترتیب قرار شـد او بـه نیابت 

از مـادرش زیـارت کند.

دلهره اى که در سفر همراهم بود
زهرا خانـم دربـاره آن لحظـه کـه به جای مـادرش در صـف قـرار گرفته بـود، می گوید: بـا خودم 

گفتـم مسـئولان گیت متوجه می شـوند، اما شـباهت چهره  من و مادرم سـبب شـد مشـکوک 

نشـوند. هنگامی که به فرودگاه عربسـتان رسـیدم، دل تـوی دلم نبود. آن زمان (سـال۷۵) در 

فـرودگاه هفـت رایانه داشـتند که مسـافران را از آن طریق چـک می کردند. گریـه می کردم 

و بـا خـودم می گفتـم هـر لحظـه امـکان دارد سـعودی ها متوجـه شـوند و مرا بـه زندان 

بفرسـتند. هر کـدام از مأمـوران را کـه رد می کـردم، منتظر بـودم که صدایـم کنند و 

بگوینـد برگـردم. وقتـی به نفـر هفتم رسـیدم، به زبـان عربی گفـت «صورتت را 

باز کن تا ببینمت.» اما او هم متوجه نشـد. با آنکه از گیت بازرسـی رد شـده 

بـودم، در طول سـفر تـرس و دلهره مـدام همراهم بود.

زهرا خانـم بـرای به جـا آوردن مناسـک حـج از هم اتاقی هایـش 

کـه آمـوزش دیـده بودند، کمـک گرفـت؛ زیرا بـه کلاس های 

آموزشـی نرفته بـود. او می گوید: پولی که در سـفر خرج 

کردم، وسایلی که استفاده می کردم، لباس احرام 

که می پوشـیدم، متعلق به مرحـوم مادرم بود.

یک ماه و دو روز میهمان خانه خدا بودم که 

شـیرین ترین دقایق عمـرم بود.

خاطره عجیب زهرا احسن از  توفیق اجباری سفر به حج

در فرودگاه، مادرم من را 
به جای خودش فرستاد

ق  و صند
خاطرات

۷منطقه

۸منطقه

در همایش کتابخوانی، ورزشکاران 
بوستان کوهسنگی کتاب هدیه گرفتند

صبحگاه  با کتاب


